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  شهرکرددانشگاه آزاد اسلامی واحد زبان و ادبیات فارسی استادیار 

  
  چکیده  

است. اکثرِ قریب به اتفاقِ موضوعاتی که  ف و عرفان اسلامی، موضوعِ ولایت و شناخت ولیترین مسأله در تصو مهمترین اصل و  بنیادي
ف از مرحلۀ اند. از زمانی که تصو اند، برحولِ محورِ ولایت شکل گرفته و تکامل پیدا کرده در عرفانِ اسلامی مجالِ طرح و بررسی یافته

ف و مقامِ ولایت هم روي در رشد و کمال نهاد. در طول تاریخِ عرفان و تصو خود شد، بحث دربارة ولیتر زهد وارد مراحلِ پیچیده
شکل گرفته است. این مباحث در برخی موارد  هاي متعدد درباره موضوع ولایت و شخصیت ولی اسلامی، مباحثی گوناگون و حاشیه

حبان اندیشه را به خود مشغول ساخته بودند. یکی از این مسائل مورد نزاع، نظریۀ بسیار جنجال برانگیز شده و براي چندین قرن ذهنِ صا
الاولیاء،  یۀنها«کنندة برتري مقامِ ولایت بر مقامِ نبوت است؛ و به ظاهر، در مقابلِ نظریۀ  است. این نظریه، بیان» الانبیاء یۀالاولیاء، نها یۀبدا«

ت بر مقامِ ولایت است، قرار دارد. در این مقاله، ضمن نشان دادنِ سیرِ تاریخی و فرایند مقامِ نبوکه بیان کننده برتري » ءالانبیا یۀبدا
گیري این نظریه، به بررسی عقاید و آرايِ دو گروه درگیر در این نزاع فکري نیز توجه شده است. از دیگر موارد مورد نظر در این  شکل

هاي مطرح شده براي پایان بخشیدن به  طرفداران هر دو گروه و توضیح درخصوصِ استدلال مقاله، تبیینِ چگونگی برقراري پیوند میان
  این نزاع عقیدتی است. 
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زهد و تقوا، قدم در مسیر تکامل مباحث نظري برداشت  هف و عرفان اسلامی از مرحلدرست از زمانی که تصو
 هبنیادي به عنوان ستون فقرات و شالود اي همحوري و مسأل یترخود شد، همواره موضوع و وارد مراحل پیچیده

حیاتی، متشکل از مباحثی است که ـ از  ه. این محور اساسی و شالودف و عرفان اسلامی مطرح بوده استتصو
ت این میان اهل طریقت جریان داشته است. اهمی ،موضوع ولایت و شناخت ولی هف ـ دربارنخستین ادوار تصو

و ف قاعده و اساس طریقت تصو«اند:  ف اسلامی تا به حدي است که گفتهمبحث در میان مباحث عرفان و تصو
حساسیت موضوع ولایت در تصوف اسلامی ) 317: 1386 (هجویري » معرفت، جمله بر ولایت و اثبات آن است.



گونه که تشیع بدون مفهوم امام و امامت قابل  هماناند که  گفتهی در مقام تشبیه و مقایسه آنچنان است که حتّ
تصور نیست، تصومفهوم ولیف نیز بی 493، تعلیقات: 1386(محمد بن منور نی داشته باشد. تواند مع و ولایت نمی (  

بار معنایی  وآیند  ف و عرفان اسلامی به شمار میهاي اختصاصی تصو ، از واژه»اولیا«و جمع آن » ولی« هکلم
کنند. آغاز کاربرد این دو واژه، از زمان رواج دین اسلام بوده است و گویا در ادیان پیشین،  خاصی را افاده می

الانسان ق) در کتاب  700الدین نسفی (وفات  ولی، با آن بار معنایی خاص، وجود نداشته است. عزیز اسم
پیش از «ق) به این نکته چنین اشاره کرده است که  650سعدالدین حمویه (وفات د، از قول استاد خو الکامل

اگرچه  .گفتند انبیا می هبان خدا را از جملنبود، و مقرّ نبود و اسم ولی السلام ـ در ادیان پیشین ولی محمد ـ علیه
بود ـ اما دیگران، خلَق را به دین وي دعوت  از یکی نمی هدر هر دینی یک صاحب شریعت بود ـ و زیاد

السلام ـ چندین پیغمبر بودند که خلَق را به دین آدم  گفتند. پس در دین آدم ـ علیه کردند و جمله را انبیا می می
دین نوح و در دین ابراهیم و در دین موسی و در دین عیسی همچنین. چون کار به  کردند و در دعوت می

محمد (ص) رسید، فرمود که بعد از من پیغمبر نخواهد بود تا خَلق را به دین من دعوت کنند. بعد از من کسانی 
ه دین من دعوت کنند. ست. این اولیا، خلَق را با ب حضرت خدا باشند، نام ایشان اولیاکه پیرو من باشند و مقرّ

   )319: 1388(نسفی » در دین محمد پیدا آمد. اسم ولی
هایی در  با وجود آنکه از خلال احادیث نقل شده از پیامبر اسلام (ص) و سخنان صحابه و تابعین، به اشاره

ترمذي  علی حکیمبن توان دست یافت، از میان معتقدان به طریق تصوف، محمد  باب ولی و موضوع ولایت می
ت ولایت و شخصی هف اسلامی مسألهایش در تاریخ تصو ق) نخستین کسی بود که افکار و اندیشه 285(وفات 

  ولایت شکل گرفته نظریه، بر مبناي ترمذي. تعالیم عرفانی کرداي جدید از رشد و کمال  را وارد مرحله ولی
ر ایفا هاي بعد ـ نقشی مؤثّ نظري عرفان ـ در دورهاست. افکار و آراي او در این باب، در تکامل و رشد مبانی 

  کرد. 
هاي فراوان و مباحث فرعی پرشمار نیز،  ف اسلامی، حاشیهولایت در تصو نظریهزمان با رشد و تقویت  هم

. مباحثه و ایراد استدلال در باب هر کدام از این حواشی، منجر به تکامل کردندحول این محور اساسی قد علَم 
ف اسلامی حول هاي پر رنگ که در مقطعی از تاریخ تصو . یکی از این حاشیهشدف اسلامی و زبان تصو عرفان

ت ولیمحور ولایت و شخصی بدایۀ« هاعتقاد به نظری همسأل، شدهاي فراوان نیز  شکل گرفت و موضوع مجادله 
» الانبیاء بدایۀالاولیاء،  نهایۀ« نظریهبوده است. » الانبیاء بدایۀالاولیاء،  نهایۀ« نظریهدر مقابل » الانبیاء نهایۀالاولیاء، 

الاولیاء،  بدایۀ«اما  ؛گوید شود، از برتري انبیا بر اولیا سخن می چنانکه در نگاه اول از ظاهر کلام به ذهن متبادر می
دتی را در یعق هفکري و مجادل آورد. با آنکه رد پاي این نزاع از برتري اولیا بر انبیا سخن به میان می» الانبیاء نهایۀ

گیري این مباحث به ظاهر  شکل هصورت عدم آشنایی کامل با پیشینه و زمین ، دردیدتوان  بیشتر آثار عرفانی می



مندان به این مفاهیم، در  طرح این آراي متشتت، براي مخاطبان مبتدي و حتی علاقه همتناقض، ضرورت و انگیز
  ماند.اي از ابهام باقی خواهد  پرده

  
  »الانبیاء بدایۀالاولیاء،  نهایۀ«؛ »الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«بررسی 

ف و عرفان تصو هولایت، در حوز نظریهزمان با رشد و تکامل  د، یکی از موضوعاتی که همشگونه که ذکر  همان
تفضیل و برتري مقام نبوت بر  ه، بحث دربارشدهاي فکري فراوان نیز  مناقشه موجباسلامی شکل گرفت و 

مقام ولایت، یا بر عکس آن، ارجحیت مقام ولایت بر مقام نبوت بوده است. این مسأله، که از جمله مسائل 
ف آمده است، براي چندین قرن، در طول تاریخ تصو مباحث ولایت به شمار می هجنجال برانگیز در حوز

را به خود معطوف ساخته بود. گویا مجادله بر سر این  نظران اهل تصوف اسلامی ذهن بسیاري از صاحب
  از زمان حکیم ترمذي آغاز شده است. ،افضل است یا درجه و منزلت ولی، موضوع که آیا مرتبه و مقام نبی

شود، آن است که مشایخ متقدم اهل طریقت همواره  متون عرفانی در این زمینه حاصل می هآنچه از مطالع
یعنی در جایی  ؛اند نهایت ولایت، بدایت نبوت است و اعتقاد داشته اند دانسته میرا برتر از اولیا  درجه و مقام انبیا

 آغاز نبوت خواهد بود. مشایخی چون ابونصر سراج هرسد، همانجا نقط که ولایت به نهایت کمال خود می
ق)، ابوالقاسم  434ات (وف ق)، مستملی بخاري 380(وفات  ق)، ابوبکر محمد کلابادي 378 (وفاتطوسی 
(وفات  ق) و ابوالفضل رشیدالدین میبدي 470(وفات  ق)، علی بن عثمان جلابی هجویري 465(وفات  قشیري

  اند. ق) در این زمره جاي داشته 520از  بعد
ري دیگر نیز رواج داشته است که نهایت نبوت را بدایت ولایت به شمار در برابر این اعتقاد رایج، تفکّ

آغاز ولایت خواهد بود. از  هرسد، همانجا نقط یعنی در جایی که نبوت به نهایت کمال خود می ؛ده استآور می
بدع این نظریه دانستهمیان مشایخ متقدف، محمد علی بن حکیم ترمذي را ماند. هرکدام از طرفداران  م اهل تصو

  .اند کردهاي نیز بیان  طرف مقابل، ادلهخویش و بطلان براهین نظر فکري، در جهت اثبات درستی  هاین دو نحل
اوج خود رسید، برخی از متصوفه تلاش  ههنگامی که این نزاع فکري در قرون ششم و هفتم هجري به نقط

با روي آوردن به توجیه و تأویل عقاید طرفین مخاصمه، به نوعی در این زمینه سخن گویند که صحت کردند 
این نوع توجیهات، به دلیل خالی بودن از منطق استدلالی، شدن  مطرحعقاید هر دو گروه تأیید شود. 

الخطاب موضوع به حساب آید. مشایخی چون شیخ  توانست در حکم پاسخی قطعی قرار گیرد و فصل نمی
ق) و نورالدین عبدالرحمن اسفراینی از جمله  639(ولادت  ق)، نورالدین کَسرْقی 536(وفات  احمد جام نامقی
  اند.  ها شهرت داشته این نوع تأویلطرح که به صوفیانی هستند 

فکري خاص در قرون مذکور و در پی ایجاد امکان براي طرح مباحث مربوط به  هبه دنبال شیوع این شیو
در ضمن مباحث خانقاهی، سرانجام در قرن هفتم هجري گروهی از اهل » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ« همسأل



بینابین،  نظریهبود. این » برتري اولیا بر انبیا«و » برتري انبیا بر اولیا« نظریهکه مابین  ندکرداي مطرح  عرفان نظریه
که بر اساس آن، امکان خاتمه بخشیدن  کرد عرضه می» ءالأنبیا نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«در حقیقت، تفسیري جدید از 

فاصل که تلفیقی از آراي دو طرف منازعه بود، با ذکر  تاریخی وجود داشت. این باور حد هبه این منازع
بدایۀ« نظریهاستدلالی به این نزاع تاریخی براي همیشه فیصله بخشید. تفسیر نهایی  ههاي منطقی و به شیو تحج 

مطرح ق) و شیخ سعدالدین حمویه  638(وفات  عربی الدین ابن مشایخی چون محییرا » ءالأنبیا نهایۀالاولیاء، 
  .  دکردن

ت است؛ و اینکه از این در مبحث برتري ولایت بر نبوت، بحث اصلی مربوط به صفت ولایت و صفت نبو
باشد.  یا شخص ولی شخص نبی هدو صفت، کدام قویتر است. نه اینکه، به گمان اشتباه برخی، این بحث دربار

رن، این اندیشه، تفکري الحادي به تا براي چندین قشد این گمان اشتباه، و عدم درك صحیح از موضوع، سبب 
به ملحدان و کفار  هاند ـ در زمر و بزرگانی چون حکیم ترمذي ـ که منشأ این اندیشه را از او دانسته یدشمار آ

   .شمار آیند
باید مسأله را از چند دیدگاه مورد مداقه قرار داد. نخست لازم  بررسی دقیق این موضوع، به ناچار میبراي 

؛ آنگاه انداخت» ولایت و نبوت ، ولی«هایی نظیر  د به صورت مختصرـ نگاهی گذرا بر معانی واژهاست ـ هرچن
به بیان تفکر رایج، در میان متصوفه، درخصوص مقام نبوت و مقام ولایت پرداخت. سپس سیر تاریخی شروع 

فاصل  حد نظریهگیري  چگونگی شکللازم است بعد از آن نیز  ؛رایج را نشان داد ههاي مخالفت با عقید زمزمه
  از این موضوع ذکر کرد.را میان این دو طرز فکر متنازع را باز نمود؛ و در پایان تفسیر نهایی اهل تصوف 

  
   ولی معناي لغوي و اصطلاحی

هاي گوناگون  ف اسلامی است. این کلمه و صورتیکی از کلمات کلیدي و مهم در عرفان و تصو» ولی« هکلم
االله « هاند. از آن جمله در آی هاي قرآنی قرار دارند که چندین بار در آیات مختلف به کار رفته ردیف واژه آن، در

 .»انّما ولیکم االله و رسوله« هو همچنین در آی )196(اعراف: » هو یتولّی الصاحین« هو آی) 257(بقره: » الذین آمنوا ولی
را ـ که براي نامیدن پیران و مشایخ اهل طریقت از آن استفاده  ولیف، اسم رسد اهل تصو به نظر می )55مائده:  (

  )7: 1ق، ج  1329: النبهانی ر.ك. به(قرآنی اخذ کرده باشند.  هاند ـ از همین واژ کرده
هاي گوناگون  ی در متون عرفانی، اشارهها و حتّ درخصوص ریشه و معناي این کلمه، در منابع لغت، فرهنگ

به فتح واو و سکون لام، در لغت عرب به معناي » ولیْ«تمام آن مباحث این است که:  هتوان یافت. چکید می
: 1368؛ الجوهري 404: 4ق. ج  1371؛ الفیروزآبادي 406: 14ق. ج  1405منظور الافریقی  : ابن. به(ر.كقرُب و نزدیکی است. 

؛ 65: 1333؛ محمود بن عثمان 459: 1368؛ سمعانی 309: 4و ج 160: 2، ج1371؛ رشیدالدین میبدي 1339تا:  پور، بی ؛ صفی2528
کلماتی  هنیز در زمر» و ولایت ولی«هاي  از این ریشه، کلماتی متعدد ساخته شده است. واژه )213: 1381جامی 



» .منه، اي قریب منه ولییقالُ: هو «در لغت به معنی قریب است. » ولی«اند.  هستند که از همین ریشه مشتق شده
» العدو«و متضاد است معنی شده » الصدیق و النّصیر« العرب لساناین واژه در  )160: 2، ج1371رشیدالدین میبدي (

  )2529: 1368: الجوهري ر.ك. به؛ نیز 411: 15ق. ج 1405(ابن منظور معرفی گردیده است. 
هنگ با معناي لغوي آن، در متون عرفانی نیز معنایی خاص به خود گرفته است. در عرفان و اهم» ولی«

است. به کار رفته تصوف اسلامی این کلمه براي نامیدن گروه مقرّبان، نزدیکان، دوستان و آشنایان درگاه الهی 
توضیحی است که ابوالقاسم توان سراغ گرفت،  در متون عرفانی فارسی می» ولی« هترین تعریفی که دربار قدیم

 خویش به ذکر آن پرداخته است.  هقشیري در رسال

از آشنایان، مقرّبان ولی، شود که در نظر اهل طریقت، شخص  ل در سخنان قشیري این نکته حاصل میاز تأم
را براي آن اند، دو وجه  گفته ولیو نزدیکان درگاه الهی است. اینکه چرا به این نزدیکان یا آشنایان و دوستان، 

و او را ـ با وجود شده . وجه نخست آنکه، خداوند متعال، متولّی و متعهد و حافظ این شخص کرد توان بیان می
داشته است. قصد خداوند متعال از این تعهد و  هاآنکه قادر بر معصیت است ـ از عصیان و مخالفت محفوظ نگ

فعیل به معنی مفعول »  ولی«ابد. از این دیدگاه، محافظت آن بوده است تا این شخص به نهایت کمال وصول ی
و همواره خود دهد  انجام میاست. وجه دیگر آن است که این شخص، عبادت و طاعت حق را بر توالی و تتابع 

سازد. از این  اي که هیچ مخالفت و عصیانی در آن عبادات، خللی وارد نمی داند، به گونه را متعهد به این امر می
فعیل به معنی فاعل است ـ به جهت مبالغه ـ و مأخوذ از تولیّ و تقلّد و تعهد بنده است به اطاعت  »یول«منظر، 

و  کند خداوند سبحان هدایت میرا کسی است که امور او  ولی ،تر از خالق و رعایت حقوق وي. به بیان روشن
را بدون هیچ تَراخی و سستی اوند خد ،، خداوند متعال را تولی نمودهاین هدایت و سرپرستی او نیز در مقابل

به این هر دو صفت متّصف و متحقّق «باید که  ـ توأمان ـ می ولیدیگر آنکه،  هکند. نکت عبادت و اطاعت می
الدوام قیام به اداء حقوق االله نماید؛ و در حفظ حضرت حق باشد، تا نَفْس او اصلاً اقدام به  باشد. یعنی علی

؛ 317: 1386؛ هجویري 631و  426: 1374: ابوعلی عثمانی ر.ك. به؛ 275: 1374(لاهیجی » د.مخالفت و عصیان نتواند نمو
 )3: 1382؛ جامی 374ق.:  1425؛ القشیري 63: 1333محمود بن عثمان 

توان یافت که:  است، در این کلام میشده ذکر  ولی تمام آنچه درخصوص معناي لغوي و اصطلاحی هخلاص
اخلاصه، و کان الرّب  ةکثرطاعاته و  ةکثر االله بسبب ةحضر. فأذا کان العبد قریباً من هاللغ ، هو القریب فیولیال«

برحمته و فضله و احسانه، فهناك طوري که مشهود  همان )7: 1ق. ج  1329(النبهانی .» هالولای حصلت قریباً منه
متقابل انسان با خالق و خالق با  هاي وجود دارد که از رابط ارتباط دو سویه» ولی«است، در معناي اصطلاحی 

  گوید. انسان سخن می
  



  ولایت چیست؟
است. در » ولایت« هساخته شده است و با مبحث ما ارتباط مستقیم دارد، کلم» ولیْ«ه اي دیگر، که از ریش واژه

ب آورده و آن را را مصدر به حسا» هالولای«. سیبویه اند ذکر کردهمنابع لغت، براي این کلمه، دو تلفظ و دو معنا 
هاي لغت  . معانیی که براي این شکل اخیر در فرهنگدانسته استرا، اسم » هلایالوِ«اما  ؛نصرت معنا کرده است

ر.ك. (است. » حکومت، پادشاهی، زمامداري، والی شدن، سرپرستی، قیمومت، خویشاوندي و قرابت« ،بیان شده
؛ رشیدالدین 1339تا:  پور، بی ؛ صفی404: 4ق. ج  1371؛ الفیروزآبادي 2530 :1368؛ الجوهري 407: 15ق. ج  1405: ابن منظور به

  )317:  1386؛ هجویري 393: 3، ج 1371میبدي 
ف، ولایت، تَخلّق به اخلاق الهی و بقاي بعد از فنا و صحو بعد از محو است. منظور از در عرف اهل تصو

به  ،»سیر الی االله«این است که هنگامی که سالک راه حق، در  بقا و فنا و تَخلّق به اخلاق الهی، در نزد اهل عرفان
 هشود که سالک راه حق، بادی . رسیدن به این منتهی و فنا نیز وقتی متحقق میرسد نهایت کمال رسید، به فنا می

 وجود و هستی مجازي را با قَدم صدق و اخلاص به یکبار پشت سر بگذارد. رسیدن به این منتهی و فنا، سرآغاز
اند. این حرکت در اسماءاالله، همان چیزي است که از آن با نام  گفته» سیر فی االله«حرکتی دیگر است که به آن 

شود که او بتواند وجود و ذاتی پاکیزه از هر نوع آلودگی  کنند. بقا هنگامی براي سالک متحقق می بقا یاد می
انی ـ که از ف به اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق ربتواند در عالم اتّصا . در این هنگام است که او میکندکسب 

الدین  ؛ نجم511: 1349: ابن کربلایی تبریزي، ر.ك. به(آن با نام ولایت اسم برده شده است ـ روي در ترّقی بگذارد. 
بعد از  ولایت، عبارت است از قیام بنده به حقّ«ق)  877به گفته شیخ محمد لاهیجی (وفات  )36: 1363کبري 

توان بود که حق متولیّ و متقلدّ امر بنده  از نَفْس خود و حصول این دولت عظمی و سعادت کبري به آن می فناء
(لاهیجی » و حافظ و ناصر وي گردد. تا او را بدین مرتبه ـ که نهایت مقام قُرب است و تمکین ـ برساند.شود 
1374 :275(  

بلکه زمامداري بر نفَْس داري ظاهري،  شاهی و زمامرا نه پاد ق) ولایت 650یا  645شمس تبریزي (وفات 
ها؟ نی. بلکه ولایت آن  معنی ولایت چه باشد؟ آنک او را لشکرها باشد و شهرها و دیه: «گوید داند و می می

باشد که او را ولایت باشد بر نَفْس خویشتن و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر کلام خویشتن و بر 
و چون عارفان جبري آغاز نکند که: من عاجزم، او  قهر در محل قهر و لطف در محل لطف سکوت خویشتن و
صفات خود و بر سکوت در موضع سکوت و جواب در محل  هباید که تو قادر باشی بر هم قادر است. نی؛ می

جواب و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. و اگر نه، صفات او بر وي بلا باشد و عذاب، چو محکوم او 
  )86و  85: 1385(شمس تبریزي » نبَود، حاکم او بود.

ایت خداوند سبحان بر دل برخی این زمامداري و حاکمیت بر نَفْس و صفات، اثر نوري است که از پرتو عن
 ت حقّو به دنبال آن، ایشان را به شرف قربت و محب کند تابد و براي آنها سعت صدر را حاصل می از بندگان می



از  )69(زمر: ولایت عبارت از نوري است که به حکم و اشرقت الارض بنور ربها  هک بدان«گرداند.  مخصوص می
ر دل بنده طلوع کند و انشراح صدر و انفساح قلب، او را به حاصل آید و علا ـ ب و مشرق عنایت حق ـ جلّ

اسلام حقیقی در لباس نور یقین جمال نماید و به شرف قربت و محبت و کرامت حق ـ عزّ سلطانه ـ مخصوص 
اري (ابن مبارك بخ» گردد. و آنچ از او در هر محلی ظهور کند، پرتو آن نور باشد و اثر قربت و کرامت و محبت.

هر که «گوید:  ، میکردهق) نیز ولایت را نشان عنایت حق معرفی  440شیخ ابوسعید ابوالخیر (وفات  )71: 1371
بار از بوستان عنایت برگیرد، به میدان ولایت فرونهد و هرکه از پستان رعایت شیر مزَد، در کنف حمایت پرورده 

دست یافتن به مقام ولایت، چنان عظیم و خطیر است  )489 :9، ج1371؛ رشیدالدین میبدي 242: 1368(سمعانی » شود.
ق) از صد میدان طریقت، میدان هفتاد و هشتم را میدان ولایت دانسته و  418که خواجه عبداالله انصاري (وفات 

  )61: 1368: انصاري ر.ك. به(است. کرده حقیقت معرفی  هآن را نتیج
  
  کیست؟  نبی

»آگاه کننده است. از این روي، از یک جهت فعیلی به معنی فاعل است و به معنی در لغت به معنی آگاه و » نبی
ق. الجزء الأول:  1385: الزبیدي ر.ك. به( آگاه، یعنی آگاه کننده است؛ و از جهت دیگر، فعیلی به معنی مفعول است

یلی است به معنی نبی، فع«خوانیم:  در این باره چنین می ،نقد النصوص فی شرح نقش الفصوصدر کتاب  )444
یعنی مخبر از حق تعالی و ذات و أسماء و صفات او مر بندگان او را. یا  ؛که عبارت است از خبر »نبأ«فاعل از 

  ) 213: 1381(جامی » به معنی مفعول، یعنی او را حق تعالی اخبار کرده است از امور مذکوره.
نبی«اند:  گفته راي نمونهبوجود دارد.  در نزد اهل شریعت، تعاریفی گوناگون از نبی  آن کس باشد که فرستاده

(همان: » شود به خلَق از براي هدایت و ارشاد ایشان به کمالی که مقدّر است به حسب استعداد اعیان، ایشان را.
آن کسی که او تصرّف دارد در ظاهر و باطن خلایق، به تأیید الهی و مستغنی است در آن تصرف «یا اینکه  )213

بیند و تلقی علوم غیب در واقعه و غیبت  گوییم. از آنکه جبرئیل را به خواب می می از آدمی مانند خود، او را نبی
  ) 281: 1362(علاءالدوله سمنانی » کند. می

فرستادن انبیا به سوي خلَق و اینکه چرا خلَق به وجود انبیا نیازمند هستند، سخنانی فراوان خصوص علّت  در
احتیاج به انبیا در پرورش «به موضوع  مرصاد العبادمثال، فصل سوم از باب سوم کتاب  رايگفته شده است. ب

  ) 315: 1388: نسفی ر.ك. به(براي تفصیل بحث اختصاص یافته است. » انسان
  

  مقام نبوت و شخص نبی، بر مقام ولایت و شخص ولی، از دیدگاه مشایخ متقدم اهل طریقت  برتري
مشایخ متقدري الحادي به ي غیر از این باور را، تفکّرپندا ند واولیا بودبر برتري انبیا معتقد به  فم اهل تصو

مستملی  ،ابوبکر محمد کلابادي ،اند. مؤلفان نخستین آثار صوفیانه، نظیر ابونصر سراج طوسی آورده شمار می



مثال  راياند. ب آثار خویش مبین این اعتقاد رایج بوده هرکدام به نوعی در ،ابوالقاسم قشیري و هجویري ،بخاري
ـ صلوات االله علیهم ـ افضل البشر، و لیس من البشر من  ءاجمعوا إنّ الانبیا«: آمده است شرح تعرّفدر کتاب 

(مستملی » و لا غیرهم و إن جلّ قدره و عظم خطره و علتّ رتبته .فضل، لا صدیق و لا ولییوازي الانبیاء فی ال
 نقل کردهق)  412یا اینکه ابوالقاسم قشیري به صراحت از قول ابوعبدالرحمن سلمی (وفات  )882: 1363بخاري 

  )432: 1374 (ابوعلی عثمانی» از وي شنیدم که نهایت اولیا، بدایت پیغمبران بود.«است که 
اجماع علماي امت درخصوص این موضوع که از میان نسل بشر، پیامبران برترین مردمان هستند و هیچ 

باشد و از جلالت قدر و عظمت مرتبت نیز برخوردار باشد، باز هم از نظر فضیلت  کس، هرچند صدیق یا ولی
اند.  عرفانی به انحاي مختلف به بیان آن پرداخته مؤلفان آثار بیشتراي است که  انبیا نخواهد رسید، مسأله هبه پای

مشایخ این  هفاق جملاوقات و احوال، به اتّ هکه اندر هم بدان«د: کن میهجویري به این اجماع چنین اشاره 
از آنچه نهایت ولایت،  ؛ترند از اولیا اند و مصدقان دعوت ایشان و انبیا فاضل طریقت، اولیا، متابعان پیغمبران

(هجویري » و هیچ کس از علماي اهل سنت و محققان این طریقت اندر این خلاف نکنند. ..بدایت نبوت بود.
1386 :352(   

برتري مقام انبیا  هکنند  توان دست یافت که بیان با تفحص در کلام مشایخ پیشین اهل طریقت، به سخنانی می
نهایت راه صدیقان، آغاز احوال «ق) گفته است:  261ن نمونه بایزید بسطامی (وفات مقام اولیا هستند. به عنوابر 
بویزید ـ رضی االله عنه ـ پرسیدند که چه گویی اندر حال «همچنین از  )162: 1384(سهلگی بسطامی » .ستا انبیا

همه ما باشیم. و  آن ،انبیا؟ گفت: هیهات، ما را اندر ایشان هیچ تصرّف نیست. هرچه اندر ایشان صورت کنیم
خلَق بدان نرسد. پس همچنان که مرتبت اولیا از  هحق تعالی اثبات و نفی ایشان اندر درجتی نهاده است که دید

یا اینکه از قول جنید بغدادي  )355و 354: همان(» مرتبت انبیا از تصرّف اولیا نهان است. ،ادراك خلَق نهان است
عن مشاهدات. سخن  ةنباء عن الحضور و کلام الصدیقن اشار ءم الانبیاکلا« اند که کردهق) روایت  298(وفات 

انبیا خبر باشد از حضور و کلام صدیقان اشارت از مشاهدات. صحت خبر از نظر بود و از آن مشاهدات از فکر 
یا بود و پس کمال و نهایت صدیقان، ابتداي روزگار انب ؛و خبر جز از عین نتوان داد و اشارت جز به عین نباشد

  )198(همان: » و تفضیل انبیا بر اولیا. و نبی فرقی واضح میان ولی
  

  دلایل مشایخ اهل طریقت در اثبات برتري انبیا بر اولیا 
است، این گروه موضوع برتري انبیا بر اولیا میان بزرگان اهل طریقت اجماع کامل وجود داشته در مورد با آنکه 

این ادله و آنها از اقامه رسد قصد اصلی  اند. به نظر می خویش، به ذکر براهینی نیز پرداخته هاثبات عقیدبراي 
ـ جز باور خویش ـ بوده است. از طرفداران برتري مقام  اي گیري هر عقیده براهین، مسدود ساختن راه بر شکل

اوراد یحیی باخرزي، مؤلف کتاب  هجویري، ابوالفضل رشیدالدین میبدي، ابوالمفاخرتوان به  میانبیا بر اولیا، 



بندي  توان در موارد ذیل دسته اشاره کرد. براهین این گروه را می ق) 724تألیف ( الاحباب و فصوص الاداب
   کرد:

امت  هحال داعیان و ائممه نخست اینکه چون انبیا در ردیف اختصاص یافتگان بارگاه الهی جاي دارند، در ه
آیند. از این رو، محال است که مأموم از  ، متابعان انبیا به حساب میحال و موقعیتیر خواهند بود. اولیا نیز در ه

  )440: 1382: سراج ر.ك. به(تر باشد.  امام خویش فاضل
تنها به فرمان دعوت، دوباره به  آنهاآیند.  یافتگان درگاه الهی به شمار می رسیدگان و راه ءدیگر آنکه انبیا جز

طالبان و روندگان طریق  ءاند. در حالی که اولیا، جز اند و به دعوت و ارشاد مردم مشغول شده میان خلق باز آمده
 اولیا در قیاس با قدم صدق نبی هحق هستند. رسیده را با رونده تفاوتی آشکار است و اگر احوال و انفاس هم

   : همان)ر.ك. به(اي چندان نخواهد داشت.  لحاظ شود، معلوم است که جلوه
توانند از  می ،اما اولیا هنگامی که به نهایت کار خویش رسیدند ،در مشاهدت است اول قدم نبیوم اینکه س

خواهد بود. آشکار است  ، نهایت ولییعنی بدایت نبی ؛مشاهدت خبر دهند و از حجاب بشریت خلاص یابند
  ) 352: 1386هجویري : ر.ك. به(توان قیاس کرد.  که این دو را، از این لحاظ، با یکدیگر نمی

تا بودند، نبی «اما نبوت را آغاز و انجامی نیست. انبیا  ،دلیل چهارم آنکه ولایت را بدایت و نهایت است
) 354(همان: » اند. اند، اندر معلوم و مراد حق همان بوده باشند و پیش از آنکه موجود نبوده بودند و تا باشند، نبی

  اشاره به همین موضوع دارد.» نبیاً و آدم بین ماء و الطینکُنت «از نظر این گروه، حدیث 
آن دلایل یکی این  هتوان افزود. از جمل ، دلایل فرعی دیگري را نیز بر این براهین میشدعلاوه بر آنچه ذکر 

ا همچنین براي اولی ؛آید بوده است و انکار آن کفر به حساب می ف، معراج پیامبر، حقّاست که در نظر اهل تصو
معراج انبیا از روي «اما  ،ر شد؛ چنانکه بایزید بسطامی را چنین معراجی بوده استتوان معراجی متصو نیز می

اظهار بود به شخص و جسد و از آن اولیا از روي همت و اسرار و تن پیغمبران به صفا و پاکیزگی و قربت 
را اندر حال خود  راج اولیا] چنان بود که ولیچون دل اولیا باشد و سر ایشان. و این فضلی ظاهر است و آن [مع

آرایند و  گردانند و به قرب حق می آنگاه به درجات، سر وي را از وي غایب می ؛مغلوب گردانند تا مست گردد
آن جمله براهین در دلش صورت گشته بود و علم آن مر او را حاصل آمده. پس  ،چون به حال صحو باز آید

  ) 355: 1386(هجویري » ان کسی که شخص وي را آنجا برند که فکرت دیگري را.فرق بسیار بود می
این امر متمکن  ند، اما اولیا درهست  متمکنان ءکه از نظر اهل طریقت، انبیا در نفی صفات بشریت، جزایندیگر 

ر.ك. ( را حجاب است. آنچه پیامبران را حال است، اولیا را مقام است. آنچه پیامبران را مقام است، اولیا. نیستند
جاي ه زیرا که مقام علم، مقام نبوت است و علما ب ؛اند: علم بر عمل شرف دارد همچنین گفته) 352: همان: به

ست. پس به میزان شرافت علم ا پیغمرانند؛ درحالی که مقام عمل، مقام ولایت است و صاحب عمل بر مقام اولیا
نیز بر ولی بر عمل، نبی اَدنی مراتب «علاوه بر آن ) 139: 1371: رشیدالدین میبدي ر.ك. به(اشت. فضیلت خواهد د



انبیا (ع) حیرت است که از ابتداي فطرت و معرفت با ایشان همراه است، جهت آنک هرگز نبوده است که 
به این معرفت دائمی، همواره مستی و حیرت را ) 59: 1383(باخرزي » عنان معرفت حق نبوده است. ارواح انبیا هم

افزون بر این همه، میان  (همانجا)» اَقصی مراتب اولیا، مستی و حیرت است.«دنبال داشته است. در حالی که 
که حیرت انبیا (ع) در طریق است و حیرت و سکر اولیا «حیرت انبیا با حیرت اولیا نیز تفاوت وجود دارد. 

، همیشه بدایت نهایت کار ولی«شود که  صل میاز این روي، باز هم، همان نتیجه حا(همانجا) » عندالمنزل است.
  )709: 1371(رشیدالدین میبدي » است. کار نبی

  
  نمود برتري انبیا بر اولیا در آثار صوفیانه در شکل تشبیه و تمثیل

. علاوه بر یافتتوان  در منابع عرفانی می بر ولی ترین دلایلی است که در اثبات برتري نبی ، مهمشدآنچه ذکر 
تمثیلاتی براي تحکیم نظر خود و اقناع مخاطب  -متصوفه معمول هصاحبان این آرا و عقاید ـ به شیو این،

گویند که ایمان، علم  که خواص اهل شریعت می بدان«خوانیم:  می بیان التنزیلنمونه در کتاب  اند. براي آورده
یمان، نور است و ولایت هم نور ت هم علم است. ما خود چنین گوییم که ااست و ولایت هم علم است و نبو

اما نور ایمان به مثابت نور ستاره است و نور ولایت به مثابت نور ماه است و نور  ،است و نبوت هم نور است
ت نور نور نور باشد و ایمان نبوت به مثابت آفتاب است. پس، ایمان نور باشد و ولایت هم نور نور باشد و  نبو

باشد و نبوت کشف کشف کشف باشد و ایمان، قرُب باشد و ولایت قرب  کشف باشد و ولایت کشف کشف
 روضات الجنان و جنات الجنانیا اینکه در کتاب ) 208: 1379(نسفی » ت قرب قرب قرب باشد.قرب باشد و نبو

اولیا اند؛ و  خلایق مثل جنین هت. عامنهایت عقل، بدایت ولایت است و نهایت ولایت، بدایت نبو«خوانیم:  می
چنانکه مشهود است، هرکدام از این تشبیهات ) 511: 1349(ابن کربلایی تبریزي » بالغان. هاطفال و انبیا بمثاب هبمثاب

  حسی نیز، بیانی مجدد از فضیلت انبیا بر اولیا هستند.
  

  گیري نظریه برتري مقام ولایت بر مقام نبوت  سیر تاریخی شکل
گیري بوده  اي دیگر نیز در حال شکل اولیا، اندیشه ربر فضیلت و برتري انبیا ب ر رایج، مبنیزمان با شیوع تفکّ هم

فکري جدید، مبلغّ این  هاست. این شیو آمده به حساب می مقام انبیا برتر بر مقام اولیا است که بر اساس آن،
 هتر است. این شیویعنی مقام ولایت بر مقام نبوت بر ؛اندیشه بوده است که نهایت نبوت، بدایت ولایت است

ف اسلامی و حداقل از قرن چهارم هجري وجود داشته گیري مباحث تصو فکري خاص از نخستین ادوار شکل
 توان یافت. عبدالرحمن جامی می ابونصر سراج طوسیحکیم ترمذي و ی چون کسان ردپاي آن را در آثار و است

فکري خاص را حکیم ترمذي  همبدع این شیوق) به نوعی  736به نقل از شیخ علاءالدوله سمنانی (وفات 



وي [شیخ علاءالدوله سمنانی] فرموده که حکیم ترمذي و «گوید:  می نفحات الانساست. جامی در  کردهمعرفی 
  )444: 1382(جامی » .الأنبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀاند که  جماعتی از مغاربه گفته

تنها در حد یک نظریه مطرح بود و طرفداران آن در  فکري خاص، تا قبل از قرن هفتم هجري، هاین شیو
اما در قرون هفتم و هشتم هجري، بحث بر سر این موضوع دوباره به شدت اوج گرفت. به  ،اقلیت قرار داشتند

فکري خاص و در پی ایجاد امکان براي طرح مباحث مربوط به این مسأله،  هدنبال شیوع مجدد این شیو
مطرح » برتري اولیا بر انبیا«و » برتري انبیا بر اولیا« نظریه وسطاي حد  رفان، نظریهسرانجام گروهی از اهل ع

که بر اساس  کرد عرضه می» ءالأنبیا نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«بینابین، در حقیقت، تفسیري جدید از  نظریه. این کردند
این تأویل جدید، امکان خاتمه بخشیدن به این منازعه تاریخی وجود داشت. براي فهم بهتر این موضوع، سیر 

  . کنیم تاریخی این مسأله را بررسی می
برخی «ر این نکته نیز شده است که متذکّ ،برتري انبیا بر اولیا حاشیه بحث در، ابونصر سراج ،اللمّعدر کتاب 
به  توان می این کلام،ضمن در  )440: 1382(سراج » اند. اند و به ضلالت افتاده هت برتري دادرا بر نبو دیگر، ولایت

   قائل شد. وي وجود این عقیده در روزگار
به صورت ضمنی به  فالتعرّف لمذهب اهل التصوپس از ابونصر سراج، ابوبکر محمد کلابادي نیز در کتاب 

شارح ، است. پس از او، مستملی بخاريکرده ت در قرن چهارم هجري اشاره برتري ولایت بر نبو نظریهوجود 
، ضمن نقل سخن کلابادي، به شرح آن پرداخته و در اثناي تفسیر موضوع مورد بحث، به این التعرّفکتاب 

، خویشتن بدین طایفه گروهی از ملحدان که نتوانستند الحاد خویش ظاهر کردن«است که کرده مطلب نیز اشاره 
[یعنی اهل طریقت] منتسب کردند و آنگاه اندر دین خداي چیزهایی گفتند که ویرانی دین خواستند و گروهی 
از جهال ـ که دعوي محبت این طایفه کردند ـ به ایشان ظن نیکو بردند و ایشان را متابعت کردند. یکی از آن 

 ) 883: 1363(مستملی بخاري » از مقام نبوت. سخنان، این است که گفتند: مقام ولایت، برتر

انبیا را اندر فضل مؤخر گویند و «که  کرده استبه صورت کلی، دو گروه معرفی این ملحدان را  هجویري
ها را معلوم  هاي عینی هر کدام از این گروه مشخص، مصداقو به صورت ) 198: 1386(هجویري  ».اولیا را مقدم

اند و متکلّم به کلام متناقض اندر اصول اهل خراسان هگروهی از حشویان که مجسم«اول  هساخته است. دست
ه و دست» شیطان. اما ولی ،اند  خوانند و به درست ولی توحید، که اصل این طریقت را نشناسند و خود را ولی

ـ و روا دارند ـ لعنهم االله ی انتقال ا بدین طریقت کنند و حلول و نزول حق به معنلّگروهی از مشبهه تو«دیگر 
اند اندر نفی  اند، موافق به جواز تجزیت بر ذات باري تعالی بگویند و در جمله این دو گروه که مدعی به اسلام

  ) 253و  252: همان(» تخصیص انبیا و هر که مر نفی تخصیص انبیا را اعتقاد کند، کافر شود.
  
  



  و ادله مشایخ متقدم اهل طریقت تنبو مقام بر ولایت مقام برتري نظریه پیدایش منشأ
انبیا، به کدام آبشخور فکري ارتباط بر تر دانستن اولیا  فاضل هشاید این سؤال مطرح شود که منشأ پیدایش اندیش

دارد و این باور بر اساس کدام اصل شکل گرفته است؟ پاسخی نه چندان دقیق که از جانب مشایخ متقدم اهل 
این مطلب است که اصل پیدایش این اعتقاد خاص، به داستان  هداده شده است، بیان کنند تصوف به این پرسش

 هبنیاد خطاي خود را بر قص«ابونصر سراج، این گروه  هگردد. به گفت با خضر باز می (ع) ملاقات حضرت موسی
اند و ولایت را  ه گشتهبرخی از مردم از همین جا گمُرا«و ) 440: 1382(سراج » اند. موسی و خضر در قرآن نهاده

  )175(همان: » اند. بر نبوت تفضیل داده
 هاینکه داستان ملاقات حضرت موسی با خضر چگونه توانسته است منجر به پیدایش باوري جدید در عرص

به باور مشایخ که توان گفت  اما به صورت خلاصه می ،نبوت و ولایت شود، خود نیاز به شرحی مستقل دارد
فَوجدا عبداً من عبادنا آتیناه «چون  طریقت، هنگامی که مسلمانان در کتاب آسمانی خویش، آیاتی هممتقدم اهل 

اند  اند؛ زیرا دیده اند، شگفت زده شده را در شأن خضر خوانده) 65(کهف: » من عندنا و علّمناه من لدنّا علماً هرحم
کسب معرفت بیشتر، به مصاحبت خضر براي ، حضرت موسی کلیم االله، با آن همه عظمت مقام و والایی منزلت
 .»هل أتّبعک علی أن تُعلمّن مما علمت رشداً«نیازمند گشته، از این روي با حالت اشتیاق به او گفته است: 

  ) 66(کهف: 
 دادن، اما خضر ضمن کرده استطلب  حضرت موسی با بیان این سخن، از خضر مصاحبت و همراهی

است، نه تنها حضرت موسی را به عنوان همراه نپذیرفته، بلکه به او نیز گفته است: پاسخ منفی به این درخو
خضر به در پایان نیز  )68و  67 :(کهف» انّک لن تستطیع معی صبراً، و کیف تصبرُ علی ما لم تُحط به خبرأ«

 و د گردیدهسرزنش حضرت موسی پرداخته است. حضرت موسی نیز در برابر این مؤاخذه ناچار به دفاع از خو
  )73(کهف:» لا تؤُاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من امري عسرأ«گفته است: 

به باور مشایخ متقدم اهل تصوف، داستانی چنین شگفت، برخی را به این فکر افکنده است که ذکر این 
بر همین  )440: 1382(سراج » نقصی در پیامبري موسی و برتري و فزونی براي خضر است.«ماجراها در قرآن، 

 هاند که اولیا را بر انبیا، برتري و فضیلت است. این گروه براي اثبات عقید اساس، گروهی چنین اعتقاد کرده
را علم وحی باشد و  هر نبی«مثال یکی از دلایل آنها این بوده است که براي . اند کردهخویش، دلایلی نیز ذکر 

را از آن خبر نباشد و مر آن را علم لدنیّ نام  داند که نبی چیزهایی به سر باشد و ولی را علم سر هر ولی
موسی و خضر، صلوات االله علیهما، گرفتند. از آنجا که خداي گفت ـ  هکردند و این علم را اشتقاق از قص می

 بود و من عندنا و علمناه من لدنا علماً. و گفتند: خضر، ولی ه: فوجدا عبدأ من عبادنا آتیناه رحم عزّوجل ـ
بود و موسی را علم وحی بود، تا ورا به وحی ظاهر خبر نکردندي، ندانستی، باز خضر را علم لدنّی  موسی نبی



بود و غیب بدانستی بی وحی؛ تا موسی ـ صلوات االله علیه ـ را به شاگردي وي حاجت آمد، از بهر آنکه وي 
  )883: 1363(مستملی بخاري » تر بود. عالم
  

  ولی؟خضر، نبی بوده است یا 
اند و  دانسته ف اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی او را نبیبودن خضر، میان اهل تصو یا ولی خصوص نبی در

اند، ملاقات حضرت موسی را  را پیامبر دانسته وياند. گروهی که  اولیا محسوب داشته هبرخی دیگر او را از جمل
اند. مستملی بخاري در این زمره جاي  شمار آوردهبا خضر در حکم ملاقات یک پیغامبر با پیغامبري دیگر به 

ست و ا بود. گوییم که نزدیک ما این خطا گفتند: موسی نبی بود و خضر ولی«دارد. او در این باره گفته است: 
  )886: 1363(مستملی بخاري » بود که موسی. خضر همچنان نبی

بلکه او را از اولیاي درگاه الهی به  ،دانند نمی در مقابل این عده، گروهی دیگر جاي دارند که خضر را نبی
، است اند. این عده، ملاقات حضرت موسی با خضر و ماجراهایی را که در ضمن آن اتفاق افتاده حساب آورده

آورند، بلکه اعتقاد دارند اولیا به هر مقام و منزلتی هم که  به هیچ وجه طعن در حق حضرت موسی به شمار نمی
. از این روي به هیچ وجه امکان ندارد اند کردهن را به مناسبت پیروي و متابعت کامل از انبیا کسب آ ،دست یابند

معتقدان به این مسأله است. او در  هکه پیرو بر مقتدا، یا مأموم بر امام برتري داشته باشد. ابونصر سراج از زمر
ه که بخواهد و هرگاه که بخواهد؛ کشد، هر گون خدا هر کس را که بخواهد بر می«گوید:  این خصوص می

فرشتگان بر کشید و نوح را سفینه بخشید و صالح را ناقه و بر ابراهیم آتش را سرد و  هچنانکه آدم را با سجد
سالم ساخت و عیسی را با زنده کردن مردگان ممتاز ساخت و پیامبر ما را با شق قمر و جوشش آب در بین 

اند نیز مثلاً خداوند به مریم گفت: درخت خرما را تکان ده تا  ا که پیامبر نبودهآنه هانگشتان برتري بخشید. دربار
حال آنکه مریم پیامبر نبود و این شگفتی فقط او را بود و هیچ پیامبري  )25(مریم:  .بر تو خرماي تازه فرو ریزد

 ه آصف بن برخیا که دارندآن را نداشت. بنابراین درست نیست که گفته شود که مریم از انبیا فراتر است و مثلاً
توان گفت که او از سلیمان برتر  چگونه می ،دانشی از کتاب بود و تخت بلقیس را در چشم بر هم زدنی آورد

هدهد و اختصاص او به  هت و فهم و سلطنت به او داده بود. شاید قصآنچه خدا از نبو هاست و آن هم با هم
هیچ پرنده و آدم و جنی، چنین ویژگی ندارد. از پیامبر (ص) روایت دانی که  معرفت آب را شنیده باشی و می

ست و ا خواند و بدان دانا آورد؛ و ابُی بیش از همه قرآن می شده که گفت: زید بیش از همه واجبات را به جا می
بشارت  چنین پیامبر، ده تن از یارانش را به بهشت ست و هما معاذ بن جبل داناترین شما به حرام و حلال خدا

رسد به خاطر  به هر چه از کرامات می داده که نامبردگان بالا از آنها نیستند. مانند اینها بسیار است و هر ولی
ست که پیرو را بر مقتدا، و راهرو را بر راهنما برتري دهیم؟ در حالی ا پیروي از پیامبر است. بنابراین چگونه روا

  )440: 1382(سراج » اند. را گرفتههاي انبیا را ف که اولیا پرتوي از بزرگی



  
  پاسخ مشایخ متقدم اهل طریقت به ادله طرفداران برتري مقام اولیا بر انبیا 

جدید که مبلّغ برتري مقام  همسلمانان متعصب و گروهی کثیر از مشایخ و پیران اهل طریقت، در برابر این اندیش
اما آنکه پیران این «گوید:  مستملی بخاري می . چنانکهفتندگر مقام نبوت بود، به شدت موضع رولایت ب

به  ،بیزارند و مر آن کس را که این گوید [برتري ولی بر نبی] از این ،ند و بر دین ایشان اعتماد استا مذهب
ایشان ذکر ماجراي خضر و موسی (ع) را در قرآن،  )883: 1363(مستملی بخاري » تضلیل و تکفیر وي گوایی دهند.

بلکه این حکایت را  ،اند چ روي طعن در حق پیامبر الهی و تفضیل ولی بر نبی به شمار نیاوردهنه تنها به هی
نگر تا ظن نبري که «نمونه رشیدالدین میبدي گفته است: راي اند. ب اي رمزي و نمادین نیز دانسته حاوي نکته

کلاّ و لما که بر درگاه عزتّ بعد  ؛بودموسی کلیم با آنکه او را به دبیرستان خضر فرستادند، خضر را بر وي مزید 
ریاضت موسی  هاما خضر را کور ،از مصطفی (ص) هیچ پیغامبر را آن مباسطت و قربت نبود که موسی را بود

آتش، نه  هآتش نهد. آنگه فضل نقره را بود بر کور هگردانید، چنانکه کسی خواهد تا نقره با خلاص برَد در کور
کند که یا  و آنچ خضر گفت: إنک لن تستطیع معی صبراً، بر معنی فهم اشارت می کوره و آتش را بر نقره.

ت چندان انبساط دارد که گویی: أرنی انظر الیک. و من که خضرم قدرت و موسی، سر فطرت تو با شواهد الهی
حرمان  هصخود با آن پردازم. سلطنت تو با غ هقوت آن ندارم که این حدیث را بر دل خود گذر دهم یا اندیش

  )728: 5، ج 1371(رشیدالدین میبدي » من در نسازد. إنک لن تستطیع معی صبراً.
ترین آنها پرداختیم، نه تنها  اي که پیش از این به ذکر مهم ها، مسلمانان متعصب با ذکر ادله لیافزون بر این تأو

اب کردند. یکی از دلایلی که پیران به ابطال دلایل گروه مقابل روي آوردند، بلکه آنها را ملحد و کافر نیز خط
اند آن است که ایشان در جواب به این استدلال که  این مذهب در رد و انکار گروه مقابل به آن استناد جسته

روا نیست که : «گفتند داشتن علم لدنّی ـ بدون آنکه به وي وحی شود ـ از غیب با خبر بوده، می هخضر به واسط
) 26(جن: طلاع خداي ـ عزّوجلّ ـ که گفت: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً. مگر به ا ،هیچ کس غیب داند

و [پیران این مذهب] روا  )27(جن: و بر غیب مطلع نگرداند مگر انبیا را چنانک گفت: الاّ من ارتضی من رسول. 
فروتر از انبیا. خواهی آن کس الّا  ،ندارند که هیچ کس را مقام از مقام انبیا برتر باشد یا برابر مقام انبیا باشد

  (همانجا)» صدیق گیر و خواهی آن ولی گیر.
پاسخی دیگر که از جانب معتقدان به برتري مقام انبیا بر اولیا به گروه مقابل، یعنی معتقدان به برتري مقام 

را بر انبیا فضیلت  شود. از نظر آن گروه که اولیا وحی و الهام مربوط می هبه مسأل ،اولیا بر انبیا، داده شده است
گیرند و اولیا بدون واسطه  اي وحی می پیامبران، با واسطه«اند، یکی از موارد برتري اولیا بر انبیا آن است که  نهاده

دانند و چنین به آن پاسخ  معتقدان به برتري مقام انبیا بر اولیا، این استدلال را خطا می (همانجا)» پذیرند. الهام می
یعنی الهام  ،ست بر دوام و فیض حقا گیرند و این حال آنها انبیا، الهام را به صورت مداوم از خدا می«اند که  داده



ریزد؛ درحالی که اولیا، گاه به گاه چنین هستند و پیامبران با  و مناجات بدون واسطه بر قلبشان همیشه می
اي ندارند؛ بکوش تا نکته را دریابی و بدان  یابند، حال آنکه اولیا چنین ویژگی ت را در میجبرئیل، رسالت و نبو

رسند، چه رسد که از آن برتر  گیرند و هرگز بدان نمی که ولایت و دوستی، روشنی خود را از انوار نبوت می
  )728: 5، ج 1371میبدي  (رشیدالدین» پنداشته شوند.
اعتقاد معتزله بود مبنی بر فضیلت فرعی،  هاي دیگر را نیز در پی داشت. این مجادل مجادله ،فکري هاین مجادل

و آنها کرد گیري فکري  و برتري فرشتگان بر انبیا و اولیا. اعتقاد معتزله نیز، مشایخ اهل طریقت را وادار به موضع
: ر.ك. به(. دیدتوان  می کشف المحجوبها را در کتاب   گیري اي از این موضع را به ایراد پاسخ واداشت. نمونه

  )510: 1349؛ نیز: ابن کربلایی تبریزي 356:  1386هجویري 
  

  توجیه برخی از متصوفه در باب برتري مقام ولایت بر مقام نبوت
» ءالانبیا بدایۀالاولیاء،  نهایۀ« بندي به اصل پايو غالب در میان متصوفه چنانکه تاکنون باز نمودیم، اعتقاد رایج 

 ه. منتهی این اندیشاند معتقد بوده »الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«به  نیز،اي  عدهر رایج، بوده است. در کنار این تفکّ
شده است و در جهت بطلان  اي الحادي شناخته می خاص تا قرون ششم و هفتم هجري، تنها به عنوان اندیشه

  است. مطرح شده هایی  آن نیز استدلال
ف اسلامی، برخی از تصو هحمویه در عرصعربی و شیخ سعدالدین  تا قبل از قرن هفتم هجري و ظهور ابن

حقیقت بیشتر به منظور توجیه  در اماجهت شرح ـ راي مشایخ اهل طریقت درخصوص این موضوع جدید، و ب
چنین به توجیه و تفسیر  انس التائبیندر کتاب  ،، شیخ احمد جام نامقیراي نمونه. بمطرح کردندهایی  آن ـ تأویل

، چون مثَل دو درخت نیکو بود. اما یک درخت عود بود و دیگر و ولی ثَل نبیم«این موضوع پرداخته است: 
دهد. و روا باشد که درختی بود  ست، اما بار نیکوتر میا اما اصل آن نه عود ،درخت هم نیکو بود و باردار است

برابر نباشد بار درخت  که بار او نیکوتر از بار درخت عود باشد، اما عود خود در اصل چیزي دیگر است. هرگز
عود با بار درختان دیگر، اگرچه درختان دیگر ازو به بار بیشتر و نیکوتر باشند، اما اصل درخت هرگز برابر 

زیرا که درخت عود را برگ و شاخ و چوب و بار و تنه و بیخ و هر چه هست از وي همه به قیمت  ؛نباشد
 ،بنگر که به چه قیمت باشد، و آنگه که خشک شود ،ر باشداست، بازو کسی برابري نتواند کرد. آن وقت که ت

اند  بنگر که چه قیمت دارد. انبیاء آن وقت که بر روي زمین بودند، چون عود تر بودند و اکنون که در زیر زمین
اما در بار توان کرد، و در بار  ؛ست. به هیچ حال در اصل کسی بازیشان برابري نتواند کردا هم آن وقت به جا

که لوط پیغامبر (ص) چند سالها خلق را دعوت کرد، بیش از دو دختر او بدو ایمان   سخن توان گفت. همچنان
به یک قول چهل تن و به یک روایت  ،کرد نیاوردند و دیگر نوح (ص) نهصد و پنجاه سال خلق را دعوت می

باشد که صد هزار مرد بر دست وي مسلمان شوند یا از فساد با  ولیاما  ؛هشتاد تن بیش بدو ایمان نیاوردند



که امیرالمومنین عمر (رضی) بنگر که چند شهرها بر دست  صلاح آیند، و از گناهکاري با طاعت آیند، همچنان
یشتر و نیکوتر و ب از بار آن نبی بنگر بار این ولی وي گشاده شد، و چند هزار خلق به اسلام درآمدند. اکنون می

علماء امُتی أفضَلُ من «دان که گفته آمد، تا با سلامت باشی. قال النبی (ص)  تر آمد یا نی؟ اما چنان می فاضل
این فضل فضیلت است نه فضل طینت. فضل طینت، انبیاء راست (ع) و هیچ کس با انبیا با  .»أنبیاء بنی اسرائیل

 ،شود چنانکه مشاهده می) 133: 1368(جام نامقی » و هم اولیا را. طینت برابر نیاید و فضل فضیلت هم انبیا را باشد
بلکه فقط در پی آن است تا  ،منطقی و مستدل به موضوع نیست یپاسخدادن شیخ احمد جام نامقی، به دنبال 

  برتري اولیا بر انبیا را از دیدگاهی خاص توجیه کند. همسأل
  
  
  

  الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀتفسیر نهایی متصوفه از 
هایی درخشان همچون شیخ سعدالدین حمویه  عربی در قرن هفتم هجري و چهره الدین ابن شیخ محیی ظهوربا 

اي الحادي معرفی  که تا این روزگار اندیشه» الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«مبحث  ،و شاگرد او، عزیزالدین نسفی
  ی قرار گرفت. دیگر موضوع اصلی مباحث خانقاه بارشده بود، 

گونه شک  جاي هیچ ،شیخ سعدالدین حمویه، نسفی از افکار استاد خویشعزیزالدین تأثیرپذیري خصوص در
نظریات او نیز  هواسط هاي حمویه، مبلّغ بلا نسفی در عین تأثیرپذیري از افکار و اندیشهزیرا و تردید نیست؛ 

زمانی دوران حیات این  عربی ـ با توجه به هم هاي ابن اما درخصوص تأثیر پذیري حمویه از اندیشه ؛بوده است
اند ـ به صراحت و قاطعیت اظهار نظر  زیسته دو با یکدیگر و تفاوت اقلیم جغرافیایی که هر یک در آن می

زمان  از نوع تبادر هم» ءالانبیا نهایۀیاء، الاول بدایۀ«عربی در محبث  توان کرد. شاید تشابه افکار حمویه به ابن نمی
عربی و حمویه، با استفاده از اعتقادي قدیمی و پذیرفته شده در  دو باشد. در هرحال، ابنآن ذهن  بهیک اندیشه 

اولیا بگزید پیغامبران را ـ علیه السلام ـ از بهر آنکه  هاز جمل«مشایخ اهل تصوف مبنی بر اینکه خداوند  هنزد هم
به  )315: 1388: نسفی ر.ك. به؛ نیز 48: 1363(مستملی بخاري  ،»پیغامبر نبَود باشند، ولیکن هر ولی پیغامبران، ولی ههم

عربی، حمویه ـ و آنگاه  پرداختند. تأویلی جدید که ابن» الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«توضیح و تفسیري جدید از 
، نه تنها قُبح الحادي بودن این مطرح کردندعزیزالدین نسفی از این موضوع  ،تر ـ شاگرد او به صورت مشروح

زیستند، ضمن پذیرش  که پس از ایشان می یآنچنان دقیق و گویا بود که تمامی مشایخ ،مسأله را از میان برد
  ها بپردازند. در آثار خویش به تکرار و بیان مجدد این اندیشه کردند، سعی آنهاهاي  استدلال

ضمن تعریف ولایت و ذکر دلیل اینکه چرا ولایت انقطاع ناپذیر است، به  فصوص الحکمعربی در کتاب  ناب
ت خاص یا تشریعی، خداوند از راه لطف و کرم، نبوت عام یا است که پس از ختم نبو کرده این مطلب اشاره



الاولیاء،  بدایۀ«اعتقاد خویش به موضوع غیر تشریعی را در میان بندگان قرار داده، او پس از ذکر این مقدمات، 
التی لاتشریع فیها، و أبقی لَهم  مةالعا ةان االله لَطفَ بعباده، فأبقی لَهم النبو«است:  بیان کردهرا چنین » ءالانبیا نهایۀ

و ما ثم میراث ، ءالانبیا ةورثفی التشریع فقال: العلماء  هالتشریع فی الاجتهاد فی ثبوت الاحکام و أبقی لَهم الوراث
فی ذلک الاّ فیما اجتهدوا فیه من الأحکام فشرّعوه فأذا رأیت النبی یتکلم بکلام خارج عن التشریع فمن حیث هو 

و عارف، و لهذا مقامه من حیث هو عالم أتم و أکمل من حیث هو رسول أو ذو تشریع و شرع. فأذا سمعت  ولی
، فلیس یرید ذلک القائل الا ما ذکرناه. او هأعلی من النبو یةلاانّه قال: الواحداً من اهل االله یقول أو ینقل الیک عنه 

 و الرسول. فأنه یعنی بذلک فی شخص واحد ـ و هو ان الرسول (ع) من حیث هو ولی فوق النبی یقول: ان الولی
و رسول. لا ان الولّی التابع له اعلی منه، فأن التابع لایدرك المتبوع ابدا فیما هو تابع له فیه  ـ اتم من حیث هو نبی

  )212: 1387(ابن عربی » اذ لو ادرکه لم یکن تابعاً له، فأفهم.
مفهوم این سخن چنین است: خداوند به بندگانش لطف کرد و براي آنها نبوت عام را که در آن تشریعی 

، همچنین خداوند براي بندگانش تشریع در اجتهاد را در ثبوت احکام باقی و پایدار نگه شتنیست باقی گذا
داشته است. علاوه بر آن براي ایشان وراثت در تشریع را به جاي گذارده و فرموده: عالمان، وارثان پیامبران 

داشتند.  د و آنها را مقرر میورزیدن جز احکامی که در آنها اجتهاد می نیستهستند و دیگر میراثی در آن تشریع 
و عارف است.  است که ولیرو از آن  ،کند پس اگر مشاهده نمودي که پیامبر به کلامی خارج از تشریع تکلمّ می

تر است از حیثی که رسول یا صاحب تشریع و  تر و کامل تمام ،از این روي مقامش از آن حیث که عالم است
ت برتر شود که ولایت از نبو گوید و یا برایت از او نقل می ل االله میشرع است. پس اگر شنیدي که یکی از اه

و رسول است، مراد گوینده در  ، فوق نبیاست، مراد گوینده جز آنکه ما بیان داشتیم نیست و یا اگر گوید: ولی
 ؛استو رسول  تر است از آن حیث که نبی است، تمام یک شخص است، و آن اینکه رسول از آن حیث که ولی

کند،   ادراك نمی ،کند زیرا تابع هیچگاه متبوع را در آنچه تبعیت می ؛نه اینکه ولیّ تابع رسول از وي برتر باشد
  ، دیگر تابع نیست. کندچون اگر او را ادراك 

 به عقیده وياست.  کردهالدین حمویه نیز همین اندیشه را ـ منتهی به بیانی دیگر ـ ابراز  شیخ سعد
یعنی درحقیقت، هر  ؛ابتداي نبوت از انتهاي ولایت است، ابتداي ولایت نیز از انتهاي نبوت است طوري که همان

واحد هستند. سخن صریح او در این خصوص  هکدام از نبوت و ولایت، شکل دهندگان دو قوس از یک دایر
زیرا  ؛نتها از ولایت استبدان که ابتدا از نبوت، ا« :مندرج است، چنین است المصباح فی التصوفکه در کتاب 

ت است، که انتهاي ولایت ابتداي نبو  اما همچنان ؛رود از خلَق به حق می آید و ولی از حق به خلَق می که نبی
از معنی است با  از صورت است با معنی و ابتداي نبی زیرا که ابتداي ولی ؛ت، ابتداي ولایت استانتهاي نبو

این است و انتهاي این ابتداي آن. و این هر دو، دو نهرند که از عین بحر وجود پس ابتداي آن، انتهاي  ؛صورت
  ) 137: 1362(حمویه » اند. اند و در جداول نفوس و عقول ساري شده مطلق جاري شده هذات نقط



نبی دو روي دارد. یک روي به طرف «را چنین توضیح داده است:  دعزیزالدین نسفی، مفهوم سخن استاد خو
رساند.  گیرد و به بندگان خداي می خداي، و یک روي به طرف بندگان خداي. از جهت آنکه از خداي فیض می

کند ـ ولایت نام است، که ولایت نزدیکی  آن روي را که به طرف خداي است ـ که از خداي فیض قبول می
ت نام رساند ـ نبو را که به طرف بندگان خداي است ـ که سخن خداي به بندگان خدا می است. و این روي

آگاه کننده بود. اي درویش ولایت و  نزدیک باشد و معنی نبی ت آگاه کردن است. پس معنی ولیاست؛ که نبو
  ) 315: 1388(نسفی » اند.  نبوت دو صفت نبی

باب آن، در قرون هفتم و هشتم هجري، بسیار بحث برانگیز بوده  این نظریه و تأویل و تفسیر حمویه در
وقتی در ولایت ما ـ در شهر نسف ـ بلکه در تمامت «کند:  است. نسفی به این موضوع چنین اشاره می

ت؟ و بعضی کس پنداشتند که مگر این تر است یا صفت نبو ماوراءالنهر این بحث در افتاد که صفت ولایت قوي
سعدالدین حموي ـ قدس االله روحه ـ  ،است. چون در خراسان به خدمت شیخ المشایخ و ولی بحث در نبی

» کنند. کردند و اکنون بعد از وفات وي، اصحاب وي این بحث هم می این بحث هم می و ولی برسیدم، در نبی
به این مسأله اشاره دارد  مهم هاي بسیار مهم را متذکرّ شده است. آن نکت نسفی در این عبارت، نکته )316(همان: 

ت، بحث اصلی مربوط به صفت ولایت و صفت نبوت است و اینکه از این که در مبحث برتري ولایت بر نبو
باشد.  و شخص ولی نه اینکه، به گمان اشتباه برخی، این بحث در شخص نبی ؛تر است دو صفت، کدام قوي

بود تا چندین قرن، این اندیشه را تفکري الحادي شده همین گمان اشتباه و عدم درك صحیح از موضوع، سبب 
ملحدان و  هاند ـ در زمر به شمار آورند و بزرگانی چون حکیم ترمذي را ـ که منشأ این اندیشه را از او دانسته

   کفار قرار دهند.
 نظریهتفسیري جدید و منطقی از دادن عربی و سعدالدین حمویه با  ، در قرن هفتم، ابنشدچنانکه ملاحظه 

که بحث اصلی در این نظریه، مربوط به صفت نبوت و صفت  کردندمشخص » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«
که بر اساس آن، نزاعی کردند استدلالی، حکمی صادر  هاین تفسیر جدید، و به شیوطرح ولایت است. ایشان با 

 نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«که معتقدان به باور شد این تفسیر نهایی، مشخص  عقیدتی و تاریخی خاتمه یافت. بر مبناي
اند، بلکه سخن اصلی ایشان در برتري مقام  درنظر نداشته را بر شخص نبی گاه برتري شخص ولی هیچ» الانبیاء

باشد ـ بوده است.    ولایت بر مقام نبوت در یک شخص واحد ـ که همان نبی  
که سخن آن گروه از بیان کرد توان این مسأله را نیز  عربی و حمویه از این موضوع، می بر مبناي تفسیر ابن

را برگرفته از داستان موسی و خضر عنوان » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«م اهل طریقت که منشأ نظریه مشایخ متقد
نظریه طرح . به احتمال فراوان، آنچه در ذهن حکیم ترمذي در هنگام نیست، چندان دقیق و صحیح کردند می

عربی و حمویه  گذشته است، ناظر به همان تفسیري بوده است که بعدها ابن می» الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«
خضر  . اندکی دور از واقعیت است اگر بپنداریم حکیم ترمذي از خواندن داستان ملاقات موسی باکردندمطرح 



و در نتیجه این حیرت و شگفتی، بدون آنکه درباره محتواي کلام خویش بیندیشد،  باشدزده شده  شگفت
  اي مطرح ساخته باشد. نظریه

عربی و حمویه از جانب مشایخ اهل طریقت، نه تنها قُبح  با فهم درست و درك حقیقی معناي سخن ابن
کاملاً از میان رفت، این اندیشه آنچنان فراگیر و  شد، میاراده ن الحادي بودن این اندیشه و معنی ناروایی که از آ

در آثار خویش به شرح و بسط بیشتر آن نیز بپردازند. ایشان با درك مفهوم  کردندگویا بود که این مشایخ سعی 
ه صفت نبوت از دیدگا» الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ« نظریهعربی و سعدالدین حمویه، به تفسیر  حقیقی سخن ابن

نورالدین عبدالرحمن یکی از این مشایخ و شارحان اصول طریقت،  براي مثال، و صفت ولایت روي آوردند.
صریح و کوتاه به  هضمن اشار ،نقد النصوص فی شرح نقش الفصوصدر کتاب است. او ق)  898(وفات جامی 

است. جامی گفته کرده ، به نوعی خاتمه یافتن این مسأله قدیمی را بیان »ءالانبیا نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«موضوع 
تر است، مراد آن است که جهت  ت فاضلاالله که ولایت از نبو ءو آنچه منقول است از بعضی از اولیا«است: 

(جامی » .تبوعم ت نبیتر است از نبو تابع، فاضل تر است؛ نه آنکه ولایت ولی ت او فاضلاز جهت نبو ولایت نبی
  )273: 1374: لاهیجی ر.ك. به؛ نیز 213: 1381

در شرح این بیت از مثنوي شیخ  نیز مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازمؤلف کتاب ، شیخ محمد لاهیجی
ت در کمال خویش صافی است / ولایت اندر او پیدا نه نبو«گوید:  ق) که می 720محمود شبستري (وفات 

با » نبی چون آفتاب آمد ولی ماه/ مقابل گردد اندر لی مع االله«و همچنین در تفسیر این بیت که  »مخفی است
به تفسیري هوشمندانه » هالنبو بدایۀ،  هالولای نهایۀ« تکیه بر آراي ابن عربی و شیخ سعدالدین حمویه، از نظریه

دست داده است. او در شرح خود بدون آنکه شخص نبی و شخص ولی را دو شخصیت کاملاً جدا در نظر 
داشته باشد، و از این دیدگاه بخواهد به توجیه و تفسیر کلام بپردازد، آگاهانه به سراغ صفت نبوت و صفت 

: 1374: لاهیجی ر.ك. به(ست. ولایت در یک شخص واحد رفته است و از قوت نبوت و قوت ولایت سخن گفته ا
  )278و  275

ها، و  هاي شبستري به این پرسش ق) از شیخ محمود شبستري و پاسخ 718وفات پرسش امیرحسینی هروي (
که در » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«ها، همگی نشان از این امر دارند که موضوع  آنگاه شرح لاهیجی بر این پاسخ

ترین موضوعات اعتقادي بوده است، در قرون نهم و دهم هجري  از پر مباحثه قرون هفتم و هشتم هجري
اي که یک پاسخ بیش نداشته است و در صورت تکرار این  مسأله ؛است شده اي کاملاً فیصله یافته تلقی می مسأله

  شده است.  ال، همان پاسخ نیز ادا میؤس
که به شرح اصول  انیس الطالبین و عده السالکین) در کتاب .ق 793بن مبارك بخاري (وفات  الدین صلاح

ق) اختصاص دارد، ماجراي ملاقات ملک  791طریقت نقشبندیه و مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند (وفات 
در طی این ملاقات، ملک حسین هراتی ـ حاکم  کند که را بازگو میحسین هراتی با خواجه بهاءالدین نقشبند 



کند که یکی از  یش و به منظور در تنگنا قرار دادن او، از خواجه بهاءالدین سؤالاتی میآزما هشهر هرات ـ به شیو
درنگ خواجه بهاءالدین به این  اختصاص داشته است. پاسخ بی» الانبیاء نهایۀالاولیاء ،  بدایۀ«آنها نیز به موضوع 

، موضوعی خاتمه یافته تلقی پرسش، حکایت از آن دارد که این موضوع، براي مشایخ اهل طریقت در این زمان
بعد از زمانی ملک «... گوید:  مبارك بخاري می ابن است. خواندن اصل ماجرا خالی از لطف نیست. شده می

تر است؟!  ! کدام ولایت است که از نبوت فاضلهافضل من النبو هاند: الولای سؤال کرد که بعضی از مشایخ گفته
  )120: 1371(ابن مبارك بخاري » تر است از نبوت او. لفاض خواجه فرمودند: ولایت همان نبی

  
   نتیجه

هتر خود شد، بحث دربار زهد، وارد مراحل پیچیده هف و عرفان اسلامی از مرحلاز زمانی که تصو و مقام  ولی
هایش،  ف اسلامی، افکار و اندیشهال نهاد. نخستین کسی که در تاریخ تحول تصومولایت هم روي در رشد و ک

. مسائلی که این حکیم نامدار، بود ، حکیم ترمذيکردرا وارد مراحلی جدید  ولایت و شخصیت ولی همسأل
هایی، حول محور ولایت نیز گردید. یکی  گیري حاشیه درخصوص موضوع ولایت مطرح ساخت، منجر به شکل

بوده » الانبیاء بدایۀالاولیاء،  نهایۀ« نظریهدر مقابل » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ« طرح نظریهاز این موضوعات، 
مسائل ولایت  هاست. این موضوع، در مقطعی از تاریخ تصوف اسلامی، یکی از مباحث جنجال برانگیز در حوز

برتري صفت ولایت بر صفت نبوت بوده است. بسیاري  هآمده است. اصل این موضوع، بحث دربار شمار می به
زمانی قرون چهارم تا اواخر قرن ششم هجري ـ با عدم درك صحیح  هفاصلاز صاحب نظران اهل طریقت ـ در 

، سرسختانه در برابر آن موضع گرفتند. بر شخص نبی موضوع و ارتباط نارواي این نظریه به برتري شخص ولی
، به تکفیر بر ولی گوناگون در جهت اثبات برتري شخص نبی هاین مخالفان متعصب و سرسخت، ضمن بیان ادل

نهایت ولایت، بدایت نبوت «اند که  روه مقابل نیز پرداختند. مشایخ متقدم اهل طریقت همواره اعتقاد داشتهگ
  »است.

نهایت «اي که بر اساس آن، گروهی به این باور رسیده بودند که  این مخالفت سرسختانه، نظریهبا وجود 
قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري این  به حیات خویش ادامه داد. در اواخر ،»نبوت، بدایت ولایت است

عربی و سعدالدین  الدین ابن اوج خود رسید. در این زمان با ظهور محیی هفکري و نزاع اعتقادي به نقط همجادل
. کرد تغییر» الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ« نظریهتصوف و عرفان اسلامی، اوضاع در جهت اثبات  هدر عرص حمویه

ی پیروزي گروهی بود که تاکنون در اقلیت قرار داشتند و از جانب گروه اکثریت تا این زمان این امر به معن
  شد.  نسبت الحاد و کفر به آنها داده می

خداوند، همواره پیامبران خویش را از میان «عربی و حمویه با استفاده از این اعتقاد رایج و قدیمی که  ابن
توضیح و تفسیري عرضه به  ،»پیامبر نیست باشند؛ اما هر ولی پیامبران، ولیاست، چرا که همه کرده اولیا انتخاب 



پرداختند. این تأویل جدید، آنچنان دقیق و گویا بود که نه تنها قُبح الحادي » الانبیاء نهایۀالاولیاء،  بدایۀ«جدید از 
  . کرد بلکه همه را وادار به پذیرش آن نیز ،بودن این مسأله را از میان برد

، شخصیتی است که دو وجه یا دو بعد دارد. یک وجه آن به فسیر جدید، بیان کننده این موضوع بود که نبیت
از یک طرف از خداوند متعال فیض  طرف خداست و روي دیگر آن به طرف بندگان خدا قرار دارد. نبی

زیرا  ؛نامند است، ولایت میرساند. آن روي را که به طرف خد گیرد و از طرف دیگر به بندگان خدا فیض می می
؛گویند ت میکه ولایت به معنی نزدیکی است و آن روي را که به طرف خلَق خدا است، نبو ت به زیرا که نبو

ت، دو صفت توأمان از صفات نبیهستند. از این روي،  معنی آگاه کردن است. بر این اساس، ولایت و نبو
است، منظور اصلی، بیان مقام ولایت و  فوق نبی تر است یا ولیشود ولایت از نبوت بر هنگامی که گفته می

نه اینکه شخص ولی ،ت در یک شخص واحد استنبو از شخص نبی  .برتر باشد  
اند، در هنگام مباحثه در  زیسته که بعد از روزگار حیات ابن عربی و حمویه میمشایخ اهل طریقت بیشتر 

عربی و سعدالدین  ابن ه، برعقیدنظریات مشایخ متقدمدر عوض پذیرفتن خصوص مقام نبوت و مقام ولایت، 
ه سخن گفته شد بر نبی و هرگاه از برتري ولی اند ماندهباقی  -مبنی بر صفت نبوت و صفت ولایت -حمویه 

  ند. ا دهآن را دو صفت توأمان، در یک شخص واحد به حساب آور است،
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